
صفحه  ۲ صفحه ۲

گروه سیاست: رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با اشــاره به شرایط ســخت ناشی از 
جنگ اقتصادی، تحریم ها و فشارهای حداکثری آمریکا 
و نیــز محدودیت هــای اجتناب ناپذیر شــیوع کرونا در 

کشور، عنوان کرد: دولت مطمئنا با نگرشی...

گروه سیاســت: «ما زمانــی به شــوخی می گفتیم که 
اگــر بخواهیــم در انتخابــات ایــران ۸۰ درصد مردم 
پای صنــدوق رأی بیاینــد، باید آقای خاتمــی و آقای 
احمدی نــژاد را تأییــد کننــد، ببینیــد ایــن دو چه کار 

می کنند». این بخشی از سخنان محمدرضا باهنر...

نمایندگان طرح مشخصی برای 
برون رفت از وضعیت موجود ندارند

کشور توانایی عبور از این شرایط 
دشوار را دارد

انتقادهای محمدرضا باهنر از پارلمان یازدهم: روحانی: 

توقف ۶ کشتي 
در  بنادر چین

حضور پر تنش بقایی 
در«شرق»

روز  تذکر مجلس به مجلس

آغاز نخستین سفر  خارجی نخست وزیر عراق
 به عربستان، ایران و  ایالات  متحده

صفحه  ۵

صفحه  ۳

صفحه ۲

تیترها

صفحه  ۸

انتخاب های طبقه متوسط

دوره هــای  تحریم هــای  در 
گذشــته و حتــی در ســال ۹۱ 
شمسی، با وجود همه نوسانات، 
به دلیل  طبقه متوســط جامعه 
قیمــت بــالای نفــت و ســایر 

شــرایط، درمقایسه با دوره جاری کمتر آسیب دید. 
اما ارزیابی های کمی نشــان می دهند که به دنبال 
تحریم های دوره جاری و شیوع کرونا، بخش قابل 
توجهی از طبقه با درآمد متوســط و متوسط  پایین 
-مانند صاحبان اصناف، فعالان فرهنگی، کارکنان 
واحدهای تولیدی و...- دچار کاهش درآمد جدی 
و افــول در دهک درآمدی شــده اند یا در معرض 
آن هســتند. داده های مرکز آمار نشان می دهد که 
در ماه هــای اخیر بیش از یــک میلیون نفر از بازار 
کار خارج شــده اند. در این میان اثر سیاســت هایی 
مانند پرداخت تســهیلات دوره کرونــا به فعالان 
برخی رسته های اقتصادی، مثبت ارزیابی می شود. 
امــا در کنار آن، کاهــش ارزش پول ملی، افزایش 
ارزش مســتغلات و رشد فزاینده بورس، به معنی 
آن اســت که گروه های درآمدی بالا، به نســبت، 
افزایش درآمد قابل ملاحظه ای را تجربه می کنند؛ 
به عبارت دیگــر، نابرابری به صــورت فزاینده ای 
افزایش می یابد. اما این بار، مســئله آن  اســت که 
طبقه متوسطِ مزدبگیر و صاحبان کسب وکارهای 
کوچــک دچار افــت  شــدید درآمد در یــک بازه 
زمانی کوتاه می شــوند.در همه جــای جهان این 
بخش از جامعه صدای بلندتر و شــنونده بیشتری 
دارد. واکنش کوتاه مدت ایــن بخش، دنبال کردن 
راه حل های سریع برای بازگشت به موقعیت قبلی 

و جبران مافات است. 

سرمقاله

عیسى منصورى . معاون وزیر رفاه

یادمانحرف اول

مدیریت بحران 
در سال هایی که گذشت

در هفته ای که گذشت، خبرگزاری ها 
از نشســت مدیران مدیریت بحران 
در شــهر تهران خبر دادند. به ویژه 
صحبت های  توجه  قابل  ســخنان 
رئیــس ســازمان مدیریــت بحران 
کشــور بود که نمایانگر چالش های مدیریت بحران در 
ایران امروز است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
گفته بود: «دربــاره وقوع زلزله در پایتخت دعا کنید در 
تهران زلزله نیاید! براســاس گزارشی که دوستان اعلام 
کردند، آمادگی تهران برای مقابله با زلزله با وجود همه 
اقدامات ۱۸.۸ درصد اســت». اینکــه آمادگی در برابر 
زلزله در تهران و البته بیشــتر کلان شهرهای ما چندان 
بالا نیست، نکته ای است که بیشتر مردم به آن واقف اند. 
از ســوی دیگر با لحن گفتارهای هشــدارآمیز نیز آشنا 
هستیم و آن هنگامی است که بعضی از کارشناسان از 
تعبیرات شداد و غلاظی استفاده می کنند، چراکه بر این 
باورند که اگر چنین تند درباره سوانح طبیعی و اثرهای 
آن سخن نگویند، در کشوری مانند کشور ما توجه مردم 
و مســئولان چندان برانگیخته نمی شود. شخصا با این 
رویکرد مســئله دارم و آن را حتی با نیت خوب و خیر 
نیز مفید نمی دانم ولی هنگامی که مدیری که اکنون در 
هفتمین سال مدیریت بر سازمان مدیریت بحران است، 
چنین سخن بگوید (چه آنکه باورش همین باشد و چه 
خواسته باشد با این لحن، به اصطلاح، خفتگان را بیدار 
کند) طبیعی است که بسیاری از مخاطبان برداشت های 
متفاوتی بکنند. آنچه را نگارنده در چند روز گذشــته از 
بازتاب این ســخنان برداشت کرده اســت، می توان به 
چند دســته تقســیم کرد؛ گروه بیشــتری از مخاطبان 
(شــهروندان) می  گویند ما دعا می کنیم، ولی شــما در 
ســازمان مدیریت بحران چه چیز را مدیریت می کنید؟ 
اگر حاصل سال ها مسئولیت همین التماس دعا از مردم 
باشــد، پس عملا کاری به عنوان مدیریت بحران انجام 
نمی شود. دســته ای دیگر درباره موضوعیت و جایگاه 
دعاکردن در چنین مواردی سؤال دارند. می گویند که در 
تفکر دینی و مذهبی نیز «از تو حرکت و از خدا برکت» 
آمده اســت. اگر از ما حرکتی نباشد، چه انتظاری از دعا 
می توان داشت؟ گروه سومی نیز این نحوه بیان را شاهد 
بر بی فایده بودن علم و روش های علمی می دانند و بر 
این باور خود تأکید می کنند که اساسا در دهه های اخیر 
کاری از نظر مدیریت کاهش ریســک سوانح طبیعی و 
مدیریت بحران در مملکت ما و در شــهر تهران نشده 
اســت، چراکه اگر شــده بود، رئیس ســازمان مدیریت 
بحران چنین ناامیدانه ســخن نمی گفت. ولی نگارنده 

مسئله را از جنس دیگری می داند.

برای سهیل گوهری که ماند

روزهای عجیب و هولناکی است، 
مرگ بعــد از ســال ها دوباره به 
سِری کاری افتاده و ملک الموت 
سرش شــلوغ شده، آن قدر که در 
سردرگمی ها  و  شلوغی ها  میانه 

و تلاش های بی وقفه مان برای رســیدن به اهداف 
پایان ناپذیر و سیرکردن اشتهای همیشه گرسنه مان 
توانسته اندکی بیشتر از قبل توجه مان را به واقعیت 
رفتنی بودن جلب کند؛ رفتنی که درکی از آن نداریم، 
رفتنی که اسمش را مرگ گذاشته ایم؛ همان اتفاق 
قطعــی و حتمی که در زمانی نامشــخص ســراغ 

تک تکمان خواهد آمد.
مرگ آرام می آید و زندگی را در همان لحظه ای که 
دیگر نیستیم از ما می گیرد. با مرگِ اکثرمان به قول 
هومر «از دیده و نیز از شنیده ها رخت برمی بندیم».

کسانی اما می مانند، کسانی از ما که با باقی گذاشتن 
نشــانی هایی از خود در جهانِ زنــدگان می مانند. 
معتقدم ســهیل گوهری هم یکی از آن نامیرایانی 
اســت که حداقل در ذهن نســل ما ماندگار شد. او 
این توانایی را داشــت که با لبخنــد به یادماندنی و 
شوخ طبعی منحصر به فردش مرگ را و قدرتِ مرگ 
را دور بزند. ســهیل با پذیرش شکنندگی زندگی از 
آن فاصله گرفته بــود، او زندگی را در قابی بزرگ تر 
از تصور اکثــر مردم می دید. بــا همین نگاه ضمن 
آنکه عاشق زندگی کردن بود، سرسختانه به زندگی 
نچســبیده بود. برای سهیل که همه چیز را سهل و 
آســان می گرفت، مرگ تهدید محســوب نمی شد. 
ســهیل گوهری اســتاد تلفیق هنرمندانه عشق به 
زندگــی و اهمیت نــدادن بــه آن بــود. او به موقع 
فهمیــده بود که زندگی نه تنهــا در پایان آن که در 

سراسر لحظاتش شکننده و آسیب پذیر است.
بــا همین نگاه بــه زندگی بود که ســهیل در هیچ 
مقطعی از زندگی، دوســتی های ناب و رفاقت های 
کهنــه را بــه اختلاف نظرهــای بیهوده سیاســی 

نفروخت.
سهیل گوهری نماز اول وقتش ترک نمی شد، اعتقاد 
خالص و بی ریایش به امام حســین مثال زدنی بود، 
ایمانش را اما هیچ گاه پشــتوانه ای برای اتهام زنی 
و هتک حیثیت دیگران نکــرد. کاری که دیگران با 
او کردند و ســهیل لبخندزنان از کنارش گذشــت و 
رفت. رفت که برای ما بماند، از سهیل نقشِ لبخند 
و تصویر امیدش به زندگی و اصلاحِ اوضاع برایمان 
ماند. اصلا ســهیل گوهری بود که ماند. کاش با یاد 
ســهیل یادمان باشد که عاشــق زندگی باشیم اما 

سرسختانه به آن نچسبیم.

مهدى زارع*
سیدشهاب الدین طباطبایى

ادامه در صفحه ۲

توان دولتی ها برای حل مشکل معاون سابق وزیر صمت در گفت وگو با «شرق»
همین است توقف حکم

شرق: «اعــدام نکنید»؛ درخواســتی عمومی بود که 
چند روز گذشــته بارها و بارها در صفحات اجتماعی 
کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات 
روزنامه هــا و خبرگــزاری رســمی کشــور نیز نقش 
بست. با توجه به رویکرد جدید رئیس دستگاه قضا، 
امید زیــادی وجود داشــت که به این درخواســت، 
جواب مثبت داده شــود و در نهایت نیز چنین شــد. 
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی 
و محمــد رجبی، در گفت وگویی که ســابق بر این با 
«شرق» داشت، توضیح داده بود: پرونده موکلان در 
شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور 
حکم اعدام در مرحله بدوی شــد. ما منتظر ماندیم 

تا پرونده به دیوان عالی کشــور فرســتاده شود تا در 
دیــوان به پرونــده ورود کنیم. در ایــن مدت چندین 
مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما بر اســاس کدملی 
و اســم موکلان، به من اعلام شــد چنیــن پرونده ای 
در دیــوان وجود ندارد. نیلی همچنین گفته اســت: 
وکلای انتخابــی متهمــان در دادگاه بــدوی امکان 
ورود نداشــتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند 
کــه بنده بعد از دادگاه بــدوی به عنوان وکیل دو نفر 
از متهمان وارد شــدم و رجبــی و تمجیدی از زندان 
در نامــه ای وکلای تسخیری شــان را عــزل و مــن و 

همکارانم را به عنوان وکیلشان معرفی کردند. 
مشروح گزارش در صفحه ۲

  پرستویی
 نباید حرف بزند؟!

یادداشت

دو رفیق، دو سرگذشت

آهنگ ســریع تحولات و تغییــرات در جامعه 
امروز ایران موجب شــده، بســیار کســانی که در 
شــرایطی برابر با هم بودند، سرنوشــت متفاوتی 
داشته  باشــند. تازه جوان های انقلابی دهه ۵۰ که 
ســری پرشور داشتند و رؤیایشــان شکافتن سقف 
فلــک و درانداختن طرحی نو بــود، اینک در دهه 
ششــم و هفتم عمر خود هســتند، امــا هرکدام 
سرنوشــتی متفــاوت یافته اند. بررســی و تحلیل 
این «سرنوشــت متفاوت» نیازمند نگارش متونی 
مفصــل و پرداختــن به همــه وجــوه و جوانب 
ماجرا اســت. ازاین رو نگارنده با برگزیدن شــیوه 
داســتان پردازی بــه وجهی خــاص از این وجوه 
متعــدد پرداخته  اســت. البته پیشــاپیش گفتنی 
است، هرچند مشابه چنین ماجرایی در عالم واقع 
بارها و بارها تکرار شده، اما اسامی کاملا تصادفی 

انتخاب شده اند  و هرگونه شباهتی اتفاقی است.
پرده اول – سال ۱۳۵۵

مجید و محسن دانش آموز سال آخر دبیرستان 
هستند، و دوستی بسیار نزدیکی باهم دارند. هردو 
درگیر فعالیت سیاسی هســتند  و مصمم هستند 
بــا ورود بــه دانشــگاه فعالیت سیاســی خود را 
پی بگیرند. آنها معمــولا درباره آرمان های خود و 
تلاش برای اصلاح جامعه باهم بحث می کنند  و 
حاصل مطالعات خود را باهم در میان می گذارند. 
خوشبختانه دو دوســت هردو باهم در یک رشته 
قبول شده  و یکبار دیگر همکلاسی هم می شوند.

پرده دوم – سال ۱۳۶۵
هــر دو دوســت دوره کارشناســی را به پایان 
رســانده اند. محســن در آزمون کارشناسی ارشد 
بــا رتبه اول پذیرفته می شــود. امــا مجید ترجیح 
می دهــد با همان مدرک کارشناســی در ســمت 
مدیرکلی خدمت کند. محســن علاقه دوستش را 
به خدمت در ســازمان به قیمت انصراف از ادامه 
تحصیل، به حســاب وظیفه شناســی و احساس 
تعهد او می گذارد، امــا علاقه مجید به خودروی 
دولتی و دریافــت حقوق و مزایای بالا او را قدری 
نگــران کرده اســت.  دو دوســت صمیمــی که با 
پیروزی انقلاب اسلامی در مسیری واحد به عنوان 
سربازان انقلاب به نهادهای انقلابی حرکتشان را 
آغاز کرده بودند، با تعطیلی دانشــگاه ها در دوران 
انقلاب فرهنگی مسیر متفاوتی را انتخاب کردند. 
محســن عازم جبهه شــده  و به صــف مدافعان 

سرزمین مادری پیوست. مجید هم در یک سازمان 
دولتی استخدام شــد و با توجه به نیاز سازمان و 
کمبود نیروی انســانی متخصص در یک ســمت 
مدیریتــی آغار بــه  کار کرد. محســن هربار برای 
مرخصی و دیدار با خانواده به تهران برمی گشت، 
حتمــا با دوســتش مجید تجدید دیــدار می کرد. 
با بازگشــایی دانشگاه محســن با اصرار خانواده 
به دانشــگاه باز گشــت و تحصیلش را ادامه داد، 
امــا از هر فرصتی برای اعزام بــه جبهه در قالب 

دوره های کوتاه مدت استفاده می کرد.
مجید که اینک سمت مدیرکلی دارد، هم زمان 
با رتق و فتق امور سازمان تحصیلش را هم ادامه 
داد. امــا محســن ترجیح می داد تمــام وقتش را 
صرف تحصیل کند. او کم کم متقاعد شد تحصیل 
و کســب تخصص با هدف خدمت به کشــور هم 
دست کمی از حضور در میدان دفاع مقدس ندارد.
مجید در کارش درحال پیشرفت مداوم است. 
ارتباطــات او با مقامــات عالی رتبــه، چهره های 
سیاســی و اشــخاص متنفذ روزبه روز گسترده تر 
شده  و آثار اشتغال در سمت های مدیریتی کم کم 
در زندگی مادی او مشــاهده می شود. درحالی که 
محســن خانه محقری را اجاره کرده و یک زندگی 
دانشــجویی دارد، مجید به تازگی خانه ای نســبتا 
خــوب خریداری کرده  اســت و علاوه بر خودروی 
دولتــی که در اختیــار دارد، خودرویــی نیز برای 

همسرش خریده  است.
پرده سوم – سال ۱۳۷۵

چندسالی می شود که محسن مدرک دکترایش 
را بــا رتبه ممتاز گرفته  و در دانشــگاه به تدریس 
اشــتغال دارد. او تمام وقت و توان خود را صرف 
تحقیــق و تدریــس می کنــد. بارها مجیــد از او 
خواسته که با ســازمان نیز همکاری داشته  باشد، 
و با اســتفاده از مجوز قانونی همکاری اســتادان   
دانشــگاه با ســازمان های دولتی، علاوه بر داشتن 
نقــش مؤثر در بهبــود مدیریت ســازمان، درآمد 
بیشتری نیز کسب کند  و زندگی خود را سروسامان 
بدهد. اما محســن زیربار نمی رود. او معتقد است 
باید تمام وقت خود را صرف یک کار بکند تا بتواند 
مفید و موفق باشــد. او می گوید همین که بتواند 
شــاگردانی متخصص و فهیم تربیت کند، برایش 
کافی اســت.  مجید که در کارش پیشرفت کرده و 
اینک پست معاونت سازمان را دارد، دو سال است 
که تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را به موازات 
اشــتغال مدیریتی و گرفتاری های فــراوان کاری 
آغاز کرده  اســت. محســن وقتی از تصمیم مجید 
برای ادامه تحصیل خبردار شــد، با خوشحالی او 

را تشویق کرد.

یادداشت

فراموشى فاجعه «کلینیک سینا»؟

 آتش ســوزی مرکز درمانی «ســینا» در شــمال 
تهران اگرچه اولین مورد در این گونه آتش سوزی ها 
نبود و آخرین هم نخواهد بود، مســائل و مشکلات 
و مســئولیت های کارگــزاران مدیریــت شــهری را 
بیشــتر در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده 
است. شــهردار تهران رســما اعلام کرده اســت که 
۳۳ هزار پــلاک ناایمن در پایتخت وجــود دارد. او 
اعلام کرد، وضعیت تلخی اســت و اگر از آن درس 
نگیریم جای تأســف اســت. در پلاسکو هم با چنین 
مــواردی مواجه بودیم که ســاختمان اداری بود و 
بــه تولیدی لباس تبدیل و بســیاری از فضاها تغییر 
کاربری داده شــده بود. او با اشاره به خلأ قانونی در 
این موارد مشکل و اجازه قانونی برای ایجاد کلینیک 
در اماکــن مســکونی، گفت ۳۳ هزار پــلاک ناایمن 
در تهــران وجود دارد. قانون گــذار هر فصل یا ترک 
فصل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شــده 
جرم می داند و ماده ۲۹۵ قانون مجازات اســلامی 
مقرر می دارد هــرگاه وظیفه خاصی را که قانون به 
عهده شــخصی قرار داده ترک کند و به ســبب آن 
جنایتی واقع شــود، چنانچه توانایی انجام آن فعل 
را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود 
و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض 
است. کشته شــدن ۱۸ نفر از ساکنان ساختمان سینا 
جنایتی غیرقابل انکار اســت. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون 
شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ 
شــهر از خطری حریق و همچنین رفع خطر از بناها 
را وظیفه شــهرداری می دانــد و تبصره بند ۱۴ ماده 
۵۵ مقرر مــی دارد در کلیه مــواردی که رفع خطر 
از بناها ضرورت دارد شــهرداری پس از کسب نظر 
مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن مهلت 
مناسبی را برای رفع خطر اعلام می کند و اگر دستور 
شــهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشــته 
نشــود، شــهرداری رأســا با مراقبت مأموریت خود 
اقــدام به رفع خطر می کنــد و هزینه مصروف را به 
اضافه ۱۵ درصد خســارت از طرف دریافت خواهد 
کرد. مقررات فوق شــامل کلیه اماکن عمومی... که 
محل رفت وآمد و مراجعه عمومی است، می شود. 
 طبق مــاده ۸۲ قانــون مدیریت خدمات کشــوری 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی موظف اســت با 
اســتقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی 
عملکرد ســازمان، مدیریت و کارمندان برنامه های 
ســنجش و ارزیابی عملکرد را در کلیه دستگاه های 

اجرائی پیگیری و نظارت کرده و هر سال گزارشی از 
عملکرد دستگاه های اجرائی (شامل شهرداری ها) 
و ارزشــیابی آنهــا... تهیــه و بــه رئیس جمهور و 
مجلس شورای اســلامی ارائه کند. شهردار محترم 
تهران می فرماینــد ۳۳ هزار ســاختمان ناایمن در 
تهران داریم. آیا شــهرداری وظایــف مندرج در بند 
۱۴ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری را در مــورد همه 
این ســاختمان ها انجــام داده و بــرای رفع خطر و 
ایمن سازی مهلت مناســب به آنها داده است؟ اگر 
در مهلت مقرر دســتور شــهرداری اجرا نشده چرا 
شــهرداری خود اقدام به رفــع خطر با هزینه مالک 
نکرده اســت؟ اگر شــهرداری اقدام به رفع خطر از 
۳۳ هــزار ســاختمان را در توان خــود نمی بیند آیا 
بــرای به کارگیری بخش خصوصی در ایمن ســازی 
ســاختمان ها مشــکل قانونــی دارد؟ قطعا بخش 
خصوصی توان ایمن ســازی ۳۳ هزار ســاختمان را 
دارد. تجربه ساختمان پلاسکو و ساختمان کلینیک 
سینا و صدها ساختمان دیگر که هر روز در معرض 
حریق قرار دارند و نتیجه این حریق ها ازدست رفتن 
جان صدها نفر شده اســت، متأسفانه جدی گرفته 
نمی شــود. آیا سازمان برنامه وبودجه طبق ماده ۸۲ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری عملکرد شــهردار 
تهران را ارزیابی و گزارش آن را به ریاست جمهوری 
و مجلس اعلام کرده اســت؟ طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ 
قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع 
جرم از وظایف قوه قضائیه است. مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی تهران اعــلام کرده روزانــه ۸۰ تا ۱۰۰ 
عملیات اطفای حریق در شهر انجام می شود که ۳۰ 
درصد این آتش سوزی ها جدی است؛ یعنی منجر به 
جرم یا بن بست می شــود. قوه قضائیه در پیشگیری 
از وقوع این گونه جرائم چه اقدامی کرده است؟ آیا 
شهرداری تهران لیســت ۳۳ هزار ساختمان ناایمن 
را که هر لحظه ممکن اســت دچار حریق شــده و 
نتیجه آن جنایت عمدی شبه عمد یا خطای محض 
خواهد بود، به قوه قضائیه ارائه داده تا قوه قضائیه 
با اختیارات وســیع قضائی و ضابطانی که در اختیار 
دارد از وقوع جرم و جنایت پیشگیری کند؟ متأسفانه 
هر زمان حادثه ای رخ می دهد به جای آنکه بالاترین 
مقامــات ســازمان هایی که وظیفــه قانونی خود را 
انجــام نداده اند و عدم انجــام وظیفه قانونی منجر 
به جنایت شــده، مورد بازخواســت و محاکمه قرار 
گیرند، افراد دون پایه ای مسئول حادثه شناخته شده 
و تحویل محاکم قضائی داده می شــوند و متأسفانه 
دســتگاه قضائی در پرونده هایی با ابعاد گســترده و 
جنایات غیرقابل انکار مثل آتش ســوزی ســاختمان 
پلاسکو علیرغم گذشت سال ها از وقوع جنایت هنوز 
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